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 تبيين و بررسي نظريه ضرورتِ بالقياسِ بالغير

 «الزام اخلاقي»در معناشناسي 

 
   hosseina5@yahoo.comاستاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/  ين احمديحس

 93/11/1931 :پذيرشـ 11/11/1931: دريافت

 
 چکيده

، مفـاهيمي يو الزامـ ياعم از ارزش، رود. مفاهيم اخلاقياز مباحث فرااخلاق به شمار مي يکيمعناشناسي مفاهيم اخلاقي، 
اسـ  و مفـاهيم الزامـي  «بـد»و « خوب»مانند ، روند. مفاهيم ارزشياخلاقي به کار ميهاي هستند که در محمول جمله

شده اس ، ولـي ايـت قحقيـ   رشتنمي ريابس يهامقاله، «الزام اخلاقي» يدرباره معنا«. وظيفه»و « نبايد»، «بايد»مانند 
ر يـالغياس الـيـه ضـرور  بالقيـل نظريـقکم ايبر، هينظرايت درصدد اس  نظريه بالقياسِ بالغير را قبييت و بررسي نمايد. 

ر جـام  افـراد نبـودب، بـه قسلسـل ينظ يبا اشکالاق، اس پژوهش انجام شده، نظريه بالقياسِ بالغيرمطرح شده اس . بر اس
قابل دفاع اسـ . افـزودب بـر  ياهيعنواب نظررش آب بهيگاه بحث مواجه بوده که مان  از پذيمحال منجر شدب و خلط جا

ت يـرفـ  آب اسـ . ا ير مـدعياس بالغيرور  بالقدگاه ضياس  که د ياز نقص يعار، ريالغياس اليضرور  بالق ةينظر، تيا
 اس .صور  گرفته فلسفي ـ  و به روش قحليليشيوه اسنادي به ، پژوهش

 الزام اخلاقي، ضرور  بالقياس، ضرور  بالغير، ضرور  بالقياسِ بالغير. ها:کليدواژه
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 مقدمه

. پـردازدسي و منطقي علم اخـلاق مـيشناشناسي، معرف علمي اس  که به مباحث معناشناسي، هستي، «فرااخلاق»

هاي اخلاقي و قبييت صحيح براي قعيـيت بـار معنـايي به دنبال قعييت حد براي مفاهيم و جمله، معناشناسي فرااخلاق

هاي اخلاقـي عمـدقا  حـول محـور قحليـل محمـول جملـه، هاس . مباحث معناشناسي فرااخلاقآب مفاهيم و جمله

؛ 1101، ص 9111بيشتر ناشي از ابهام در محمول اخلاقي اس  )بکـر و همکـاراب،  چرخد؛ زيرا مسائل ايت حوزهمي

رونـد، دو هاي اخلاقي بـه کـار ميهايي که در جمله(. محمول13، ص 1931؛ جوادي، 19و  99، ص 1909ويليامز، 

 يد و وظيفه.مانند بايد، نبا ،و مفاهيم الزامي ؛مانند خوب، بد، درس  و نادرس ، ند: مفاهيم ارزشيادسته

در ايت قحقي ، قمام مدلولاقي اسـ  کـه « الزام اخلاقي»پردازد. منظور از قنها به مفاهيم الزامي مي، ايت قحقي 

يعني موضوعي اخلاقـي را ؛ به هر زباني در جمله، ظاهري خبري يا امري يا نهي دارند و دلال  بر معناي الزامي دارند

 دارد.را از موضوعي غيراخلاقي برحذر مي يا انساب، گذاردها ميبر عهده انساب

. ماننـد علـم اصـول فقـه، کـلام. قواند مورد استفاده بسياري از علـوم قـرار گيـردمعناشناسي مفاهيم الزامي، مي

درسـ  قبيـيت شـود؛ « الـزام اخلاقـي»همچنيت در مباحث سياسي، اقتصادي و مديريتي قأثيرگذار اس ؛ زيـرا اگـر 

يـا حـداقل ايـت بحـث بـراي بسـياري از علـوم ، اي ارزشي نيز هماب قبييت را خواهند داش هدر ساير حوزه« الزام»

غيـر از الـزام  -بـراي برخـي مسـائل ديگـر فلسـفه اخـلاق« الزام اخلاقي»ارزشي قأثيرگذار خواهد بود. معناشناسي 

، «اخلاقــي هايپــذيري جملــهصـدق و کذب»، «ارقبـا  بايــد و هســ »ماننــد . نيــز مفيــد خواهـد بــود -اخلاقـي

ارقبا  الزام اخلاقـي و مفـاهيم »، «عقل عملي و عقل نظري»، «هاي اخلاقيانگاري جملهانگاري يا انشائياخباري»

 «.گراييگرايي و غيرواق واق »و « ارزشي

 محق  اصـفهانياز ، و در مياب انديشمنداب مسلماب جورج ادوارد موربحث معناشناسي در مياب فلاسفه غرب، از 

را با مفهوم اخلاقي ديگـري « بايد اخلاقي»، جورج ادوارد مورو  محق  اصفهانيني صريح آغاز شد. برخي مانند به بيا

، 1931؛ غروي اصـفهاني، 99، ص 1909گرا هستند )مور، غيرطبيع ، به عبار  ديگر. کنندقعريف مي« خوب»مانند 

آينـد گرا بـه حسـاب مينـاقعريفسته، را بديهي دان« يبايد اخلاق»معناي ، لاريجاني(. برخي مانند استاد 99، ص 9ج 

مياب انديشـمنداب مسـلماب در اند که قعريف کرده انتزاعي مفاهيم وسيله به رامفهوم (. گروهي ايت 1901)لاريجاني، 

–119، ص 1911ند )حـائري، ا، معناي آب را ضرور  بالغير دانسـتهحائريمعتقديت فراواني دارد. برخي مانند مرحوم 

انـد ، معناي آب را ضرور  بالقياس ميـاب فعـلِ فاعـل و نتيجـه آب در نظـر گرفتـهالله مصباحآي (. برخي مانند 111

انـد )معلمـي، معناي آب را ضرور  بالقياسِ بالغير دانستهنيز، برخي انديشمنداب . (93، ص 1، ج 1931)مصباح يزدي، 

 کند.ررسي ميايت قحقي  قنها نظريه اخير را ب. (991-999، ص 1901

نزد انديشمنداب اسلامي، قنهـا دو نظريـه مـورد نقـد و بررسـي ، «الزام اخلاقي»هاي معناشناسي در مياب نظريه

ضرور  بالقياسِ بـالغير. بـا قوجـه بـه اينکـه  ةگرايي مفاهيم الزامي و نظريناقعريف ةنظري: پژوهشي قرار نگرفته اس 
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بررسـي شـده اسـ . قنهـا  مـورباشد و نظريه مي« خوب»درباره مفهوم  ورجورج ادوارد مشبيه نظريه ، گراييناقعريف

هاي مشـابه قعيـيت نظريه ضرور  بالقياسِ بالغير اس  که بايد مورد بررسي قرار گيرد و جايگاه آب نسب  بـه نظريـه

 .زدپرداميرو، ايت قحقي  به قبييت و بررسي ايت نظريه گردد. ازايت

فلسفي خواهد بـود؛ زيـرا  -و بررسي آب به روش قحليلي گرفته اس صور  نادي مطالعه اسبه صور   ايت مقاله

 .هاي قحقي  خواهيم رسيدسؤال پاسخفلسفي اس  و با قحليل عقلي به  ايت قحقي مبحث 

 بيان مسئله

، «الـزام اخلاقـي»مسئله مورد پژوهش ايت اسـ  کـه آيـا معنـاي  .اس « الزام اخلاقي»موضوع مورد بحث، معناي 

بخصـوص مفهـومِ ، «مفاهيم اخلاقي»از  ادرور ِ بالقياسِ بالغير اس ؟ براي مشخص شدب مسئله، نخس  بايد مرض

در ايـت قحقيـ ، مفـاهيمي اسـ  کـه فقـط در محمـول « مفـاهيم اخلاقـي»قبييت شود. منظور از « الزام اخلاقي»

، «درسـ »، «بـد»، «خوب»، «نبايد»، «ايدب»گيرند: روند و هف  مفهوم ذيل را دربر ميهاي اخلاقي به کار ميجمله

 «.وظيفه»و « نادرس »

در ايـت « الزام اخلاقي»پردازد. منظور از مي« وظيفه»و « نبايد»، «بايد»قنها به مفاهيم الزامي يعني ، ايت قحقي 

زامي دلالـ  قحقي ، قمام مدلولاقي اس  که به هر زباني در جمله، ظاهري خبري يا امري يا نهي دارند و بر معناي ال

دارنـد. يا انساب را از موضوعي غيراخلاقي بر حـذر مـي، گذارندها ميکنند که موضوعي اخلاقي را بر عهده انسابمي

در عناويت بحث استفاده کرده اس  قا به کل مفـاهيم الزامـي اشـاره شـود و « الزام اخلاقي»از اصطلاح ، ايت قحقي 

بـه ، ولي برخـي فلاسـفه اخـلاق. مورد قحقي  ايت پژوهش اس ، «اخلاقي بايد»کسي به اشتباه نيافتد که قنها لفظ 

دليـل آنهـا، جلـوگيري از ، رسـدبه نظر مـي. اندرا به کار برده« بايد اخلاقي»، اصطلاح «الزام اخلاقي»جاي مفاهيم 

مفـاهيم »حـاوي  هايقوجه کنند و انشايي بودب جملـه« الزام»مانند اينکه برخي به معناي لغوي . ها باشدبرخي خلط

در جـايي کـه احتمـال خلـط مـذکور زيـاد  -نوشـتار ايت  گاهي نويسنده در متتِِِ، روازايت. را نتيجه بگيرند« الزامي

بـه عبـار  ديگـر، گـاهي کلمـه  استفاده کرده اسـ .« بايد اخلاقي»از اصطلاح ، «الزام اخلاقي»به جاي  -باشدمي

يـا ، «الـزام اخلاقـي»قنها جنبه به ظاهر انشائي ، ولي در ايت قحقي ، دارد به جنبه انشايي و مثب  جمله اشاره« بايد»

کـه در ، «وجوب»، واژة روازايت. به ظاهر خبري و منفي آب نيز مورد قوجه اس  ةمثب ِ آب مورد نظر نيس ، بلکه جنب

هاي آنها نيـز قصـد شـده ادلمع. باشدکه حاکي از جنبه منفي الزام اس ، مورد نظر مي« نبايد»حاکي از اخبار و  جمله

ايـت ، کننـدرا قحليـل و بررسـي مـي« الزام»مثب ِ  ةاخلاقي يا جنب« بايد»واژه اس . دليل اينکه بيشتر انديشمنداب، 

بـه . را نيـز فهميـد« نبايد»قواب مفهوم به راحتي مي، «بايد»کند، ايت اس  که با شناخ  مفهوم قحقي  نيز چنيت مي

در عنـاويت « بايد اخلاقي»به جاي ، به هميت دليل. فهماندمثب  و منفي را بهتر مي ة، جنب«امالز»کلمه ، رسدنظر مي

: قـواب گفـ رو، مـيازايـت. را نيز شامل شود« نبايد»استفاده شده اس  قا « الزام اخلاقي»مباحث از معادل آب يعني 
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ي الزامي دلال  دارند که موضـوعي اخلاقـي را ، قمام مدلولاقي اس  که به هر زباني بر معنا«بايد اخلاقي»منظور از 

 دارند.اخلاقي بر حذر مييا انساب را از موضوعي غير، گذارندها ميبر عهده انساب

نيـز مشـخص « لـزوم اخلاقـي»و « الزام اخلاقـي»براي قبييت هر چه بهتر مفاهيم الزامي در اخلاق، بايد قمايز 

؛ دهخـدا، 119، ص 9ق، ج 1111و واجب کردب اس  )مقـري فيـومي،  به معناي وادار کردب، در لغ « الزام»شود. 

، ص 9ق، ج 1111به معناي ضـرور ، وجـوب و بايسـتي اسـ  )مقـري فيـومي، « لزوم(. »9390، ص 9، ج 1939

يکي از باب افِعال و ديگـري از فعـل ثلاثـي مجـرد : هر دو مصدر هستند، (13911، ص 19، ج 1939؛ دهخدا، 119

ولـي . شـودشده( قوجه مـيکننده( و ملُزمَ )الزامشود، به ملُزمِ )الزامباشد. زماني که الزام به کار برده ميمي« لزَمَِ، يلزمَ»

در خارج يک ضرور  بيشتر نيس ، ولـي بـا هر چند شود، به ايت دو قوجهي نيس . به کار برده مي« لزوم»زماني که 

، افـزوب بـر دارا بـودب «الـزام»شود. با قوجه به اينکـه لزمَ قوجه ميدر قحليل عقلي، به ملزمِ و م« الزام»به کار بردب 

 ، استفاده کرده اس .«الزام»، به ملزمِ و ملزمَ نيز قوجه دارد، عنواب ايت قحقي  از اصطلاح «لزوم»معناي 

 در اصـطلاح فلسـفه دو« الـزام»ايت اسـ  کـه ، قابل قوجه اس « الزام اخلاقي»مفهوم  ةنکته ديگري که دربار

ب. به الزامي کـه در آب، ملـزمَ  .گويند« الزام قکويني»کاربرد دارد: الف. به الزامي که در آب، ملزمَ هيچ اختياري ندارد، 

باشـد و اختيـار، الـزام در اخـلاق مي ةکـه بحـث ايـت قحقيـ  دربـارازآنجايي. گوينـد« الـزام قشـريعي»اختيار دارد، 

 پردازد.کند و به الزاما  قکويني نمي  دسته دوم بحث ميالزاما ةهاي علم اخلاق اس ، دربارفرضپيش

. زيمپـردامـياز قبييت و قوضيح مفاهيم مورد استفاده در ايت قحقي ، به قبييت موضـوع بحـث و جايگـاه آب پس 

شناسـي و منطقـي شناسي، معرف در فرااخلاق، در چهار حوزه قابل بررسي اس : معناشناسي، هستي« الزام اخلاقي»

عبارقنـد از: ، هـاي بحثـيهاي هر يک از ايت حوزه(. برخي از سؤال99، ص 1909؛ ويليامز، 13، ص 1931ي، )جواد

چيس ؟ )پرسـش « الزام اخلاقي»هاي دربردارنده معناي جمله. چيس ؟ )پرسش معناشناختي(« الزام اخلاقي»معناي 

شناختي( و آب محکـي دارد؟ )پرسش هستي شناسي، واقعي ، از حيث هستي«الزام اخلاقي»آيا محکي . معناشناختي(

ــ  را داراســ ؟ )پرســش هستي ــي»راه شــناخ  . شــناختي(چــه نحــوه از واقعي ــزام اخلاق چيســ ؟ )پرســش « ال

اگر چنيت ارقبـاطي هسـ ، و ارقبا  دارند؟ « هس »هاي حاوي با جمله« بايد»هاي حاوي آيا جمله. شناختي(معرف 

ايت قحقي  در صدد اس ، قنها پاسخِ پرسش معناشـناختي . کرد؟ )پرسش منطقي( قواب ايت ارقبا  را قبييتچگونه مي

 فوق مطاب  نظريه ضرور ِ بالقياسِ بالغير بررسي کند.

 تبيين نظريه ضرورتِ بالقياسِ بالغير

 آيد. بنابرايت، قعريـفِ ضـرور از مباني ايت نظريه به حساب مي ،«ضرور  بالغير»و « ضرور  بالقياس»دو اصطلاح 

کند. معاني لغوي ضـرور ، نيـاز، حاجـ ، اجبـار و نـاگزيري اسـ  به فهم ايت نظريه کمک بسزايي مي، و اقسام آب

از لحـا  علـم صـر ، . (19931–19939ص  ،3، ج 1939؛ دهخـدا، 911، ص 9ق، ج 1111مقري فيومي،  )ر.ک:
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، 1، ج 1901ي اسـ  )طباطبـائي، داراي قعاريف و اقسـام مختلفـ ،اسم مصدر اضطرار اس . ضرور  در علوم مختلف

ضـرور ، امتنـاع انفکـاک : قـواب گفـ (. در جم  بيت قعاريف مختلف، مي111، ص 9، ج 1331؛ قهانوي، 101ص 

گويند وجود براي موضوع ضرور  دارد، يعني انفکـاک وجـود رو، در علم فلسفه که ميچيزي از چيز ديگر اس . ازايت

 از موضوع محال اس .

امکـاب قنهـا دو قسـم : معتقدنـده، درالغير ققسيم کو امتناع را به سه قسم بالذا ، بالغير و بالقياس الي فلاسفه، وجوب

ضـرور  بـالغير و ضـرور   -از آب اقسـام، دو قسـم. داننـدگيرد و امکاب بالغير را محال ميبالذا  و بالقياس را دربر مي

جه  که قسيم دو قسم مذکور اس  و براي فهـم  بالذا  نيز از آببحث مربو  اس . ضرور  ايت به  -الغيربالقياس الي

 شود.سه قسم ضرور  در اينجا قبييت مي، در نتيجه. دو قسم مفيد خواهد بود، قوضيح داده شده اس ، بهتر آب

بـراي  -با قوجه به اينکه محمـول جملـه فلسـفي، وجـود اسـ  -. ضرور  بالذا  در فلسفه يعني ضرور ِ وجودالف

اي شود، نه اينکه ديگري سبب ايت ضرور  باشد؛ بلکه ذا  موضـوع بـه گونـهاز ذا  موضوع ناشي مي موضوع

الوجود ايـت که قنها واجـباس  که وجود را اقتضا دارد و محال اس  بتواب وجود را از موضوع جدا کرد. ازآنجايي

 الوجود خواهد بود.اقتضا را دارد، پس قنها مصداق ضرور  بالذا ، واجب

بلکه ديگري سـبب  ،يعني ضرور ِ وجود براي موضوع از ذا  موضوع ناشي نشده اس ؛ ضرور  بالغير در فلسفهب. 

نسب  محمول با موضوع را مشـخص ، گانه )وجوب، امکاب و امتناع(مواد سه، ديگر ر باعايت ضرور  اس . به 

يـا امکـاب دارد يـا امتنـاع.  ،جـب اسـ براي موضـوع يـا وا -که در فلسفه، وجود اس  -يعني محمول؛ کنندمي

ء ممکتِ ذاقي که نسب  به وجود و عدم، نسب  قساوي دارد، به وسيله غيرخـودش يعني يک شي؛ ضرور  بالغير

رابطه ضروري مياب عل  قامه و معلول اسـ  و  گرنابنابرايت، ضرور  بالغير بي. ضرور  يافته و موجود شده اس 

معلولِ مقدما  و رابطه علـّي و معلـولي ميـاب آنهـا برقـرار اسـ ، رابطـه نتيجـه بـا بنا بر اينکه نتيجه استدلال، 

 ضرور  بالغير اس . ةمقدما  استدلال، رابط

اي قلازم برقرار باشد کـه بـا فـرض وجـود يکـي، ديگـري هـم يعني بيت دو شيء به گونه؛ الغيرضرور  بالقياس اليج. 

ولـي معلـول نسـب  ، صه نسب  به وجود معلول، وجوب بالقياس داردعل  ناق، عنواب مثالباشد. به وجودش ضروري

به عل  ناقصه، وجوب بالقياس ندارد؛ زيرا در صور  وجود داشتت عل  ناقصه، ضروري نيسـ  کـه معلـول موجـود 

، 1، ج 1909هاي ديگر ايت اصطلاح عبارقند از: بايستي بالقياس، وجوب بالقيـاس )ر.ک: صـدرالمتألهيت، باشد. معادل

 (.111–111، ص 11، ج 1901؛ مطهري، 130–133، ص 1، ج 1901؛ طباطبائي، 911–911ص 

قلازم مياب دو شيء اس  که با فـرض وجـود يکـي، وجـود ديگـري  گرِنابا قوجه به قعريف فوق، ضرور  بالقياس بي

کي وجود داشـته قواب فرض وجود يکي را به صور  قضيه شرطيه ذيل بياب کرد که اگر يضروري اس ، بنابرايت مي

داننـد، را ضـرور  بالقيـاس مي« بايد اخلاقي»اساس، کساني که معناي ايتباشد، وجود ديگري نيز ضروري اس . بر

حـذ  شـده  ر ، جمله ش«بايد اخلاقي»کنند که به قرينه جمله حاوي ايت بايد را به صور  قضيه شرطيه قبييت مي
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و در صـور  حـذ ِ جملـه شـر  « د، عدال  داشتت، واجب اس اگر کسي بخواهد سعادقمند شو»اس . مانند جمله 

 «.واجب اس  عدال  داشتت»شود: گونه بياب ميايت

موضوع نسب  بـه  الغير، حالِالغير عبارقند از: الف. در ضرور  بالقياس اليهاي ضرور  بالقياس اليبرخي ويژگي

امـا بـه علـ  ثبـو  موضـوع  ،حله ثبـو  اسـ شود، نه اينکه علتش چيس ؟ اگر چه بحث در مروجود سنجيده مي

يعنـي قمـام مصـادي  ضـرور  بـالغير ذيـل ؛ ب. ضرور  بالقياس، اعم مطل  ضرور  بالغير اس . شودقوجهي نمي

هـاي شوند؛ ج. ضرور  بالقياس، مصادي ِ ضرور  بالغير، ممتن  بالغير، متضايفاب و معلـولميبياب ضرور  بالقياس 

 د.شوعل  واحده را شامل مي

هـاي علـ  قامـة واحـده برقـرار مياب قمام مصادي  معلول، مياب انديشمنداب اختلا  اس  که ضرور  بالقياس

زاده آملـي، )حسـت زاده آملـيالله حسـتآيـ ( و 111، ص 9ق، ج 1119)طوسـي،  محق  طوسي؟ برخي مانند دباش

شـود بـيت آب دو اشـند، سـبب نميصر  اينکه دو چيز، معلول علـ  سـومي ب: ( معتقدند11و  11، ص 9، ج 1903

بلکه بايد در قصور يکي، ديگـري  ،شود بينشاب ضرور  بالقياس باشدسبب نمي، نتيجه در. معلول، علاقه لزوميه باشد

براي ضرور  بالقياس بـودب بـيت دو ، روازايت. قا يکي نسب  به ديگري ضرور  بالقياس داشته باشد، نيز قصور شود

نکـه قصـور يکـي موجـب قصـور ايدوم . واحده داشته باشند ةنکه دو معلول، عل  قاماياول  معلول، دو شر  معتقدند:

همـه معاليـل : معتقدنـد الله مصـباحآي و  شهيد مطهري، علامه طباطبائي، ملاصدرامانند ، ديگري شود. برخي ديگر

گر رابطه ضرور  بالقياس دارنـد هر يک از آنها با يکدي، بنابرايت. الوجود هستندچوب معلول عل  واحدي به نام واجب

، 1، ج 1901؛ طباطبـائي، 39، ص 1، ج 1909اند )صـدرالمتألهيت، و براي ضرور  بالقياس، شر  دوم را لحا  نکرده

 (.191، ص 9، ج 1931؛ مصباح يزدي، 113و  110، ص 11، ج 1901؛ مطهري، 911ص 

داند، را ضرور ِ بالقياس مي« بايد»و معناي نظريه بالقياسِ بالغير، به قسم سومي از ضرور  معتقد نيس  

نخس  حيثي  ، به روش ذيل باور دارد. ايت نظريه، «بايد»ولي قلفيقي از دو ضرور  را براي رسيدب به معناي 

قـواب مي، حيثيث في نفسه فعل و حيثيث صدور از فاعـلِ آب. بـراي مثـال .کندافعال را از يکديگر قفکيک مي

سه )حيث وجود فعل( غير از حيث خوردبِ فاعل )حيث ايجاد فعل( اس . اگر چـه در گف : حيث خوردب في نف

انـد. مثـال ذيـل ايـت اما در قحليل ذهني از يکديگر قابل قفکيک ،عيت هم بوده و واحدند، خارج ايت دو حيث

ذا ب غـموجايت ضرور   .مياب غذا خوردب و سير شدب ضرور  بالقياس وجود دارد. کندقفکيک را روشت مي

چـوب غـذا »شود. بنابرايت، اگر از کسي پرسيده شود: چرا بايد غذا خورد؟ پاسخ ايت اس  کـه خوردب فاعل مي

فعـل، علـ  بـراي  ةرو، ضرور  بالقياس مياب فعل في نفسـه و نتيجـازايت«. خوردب، موجب سير شدب اس 

يعني ضرور  بالقيـاس ؛ «د اخلاقيباي». آيدآب، به حساب مي ايجاد ضرور  بالقياس مياب فعلِ فاعل و نتيجه

؛ همو، 11-19الف، ص  1900موجود در نتيجه از ضرور  بالقياس در مقدمه حاصل شده اس  )ر.ک: معلمي، 

 (.ب 1900؛ همو، 19-19، ص 1901؛ همو، 991-999، ص 1901
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قمايزي بـه بيـاب ذيـل  ،و نظريه ضرور  بالقياسِ بالغير الله مصباحآي بر ايت باور اس  مياب نظريه ، ايت نظريه

. ضرور  بالقياس مياب نتيجه و حيث في نفسـه فعـل اسـ  گرنابي، الله مصباحآي در نظر « بايد»معناي : وجود دارد

علـ  محقـ  شـدب ، اما در نظريه ضرور ِ بالقياسِ بالغير، ضرور  بالقياس مياب نتيجـه و حيـث فـي نفسـه فعـل

، ضـرور  بالقيـاس ميـاب نتيجـه و «بايد»معناي ، روازايت اس . اعلضرور  بالقياس مياب نتيجه و حيث صدور از ف

اشـکالِ مطـرح بـر . محفو  مانده اس « بايد»حيث صدور از فاعلِ فعل اس . با ايت راهکار، ضرور  بالقياس بودبِ 

ه نيـز دفـ  شـد -ضرور  اخلاقي، ضرور  مياب فعل و فاعل اس ، نه مياب فعـل و نتيجـه - الله مصباحآي نظريه 

 1900؛ همـو، 19، ص 1901زيرا ضرور  بالقياس مياب فعلِ فاعل و نتيجه قرار گرفته اسـ  )ر. ک: معلمـي، ؛ اس 

ضـرور   ةکه بنا به نظريـدرحالي. نقش فاعل مشخص شده اس ، با ايت راهکار. ب( 1900؛ همو، 11-19الف، ص 

  ضرور  در نظـر نگرفتـه اسـ  و نظريـه ايشـاب، عنواب طر، نقش فاعل را بهالله مصباحآي بالقياس بالغير، نظريه 

 نامد:عنواب طر ِ ضرور  قبييت کرده اس . ايشاب چنيت ضرورقي را ضرور  بالقياس و بالغير مينقش فاعل را به

ضرورت بالقياسي که از ضرورت بالقياس ديگري پديدد ؛ ضرورت بالقياس و بالغير است ،«بايد و نبايد»معنا و مفاد 

. وجه صددور از فالد . 2. وجه في نفسه؛ 1شود داراي دو وجه است: عني فعلي که از انسان صادر ميآمده است؛ ي

چون از سنخ ايجاد و وجودند و ايجداد و وجدود، ؛ اين دو وجه در خارج، موجود به يک وجودند و قاب  تفکيک نيستند

کند و يک وجه را للتِ وجده ديگدري ميدر حقيقت يک چيز است، ولي ذهن در تحلي ِ خود، آنها را از يکديگر جدا 

خدواه  توان گفت: غذا خوردن موجب سير شدن است )مقدمه اول(؛ من سير شدن را مديمي، داند. براي مثالمي

در ايدن مثدال کده مقدمده اول ضدرورت  .طلب ؛ مطلوب من است( )مقدمه دوم(؛ پس بايد غذا بخورم )نتيجه()مي

جه آن )سير شدن( است، يعني بالقياس به وجود نتيجه )معلول( و غدذا خدوردن، بالقياس بين فع  )في نفسه( و نتي

؛ وجود فع  )للت( ضرورت دارد و نتيجه نيز ضرورت بالقياس بين فع  )از حيد  صددور از فالد ( و نتيجده اسدت

اج يعني بالقياس به ايجاد نتيجه، ايجاد فع  از فالد  ضدرورت دارد و ايدن ضدرورت دوم از ضدرورت اول اسدتنت

هاي اخلاقي و غير اخلاقي ندارر بده ايدن «بايد و نبايد»رو، اين ضرورت، بالقياس ولي بالغير است و ازاين. شودمي

 (.28-22، ص 1831يعني ضرورت بين فع  )از حي  صدور از فال ( و نتيجه )معلمي، ، ضرورت است

 در قالب يک مثال اخلاقي به نحو ذيل اس :، صور  استدلال ايت نظريه

 ؛)مقدمه اول(« خواهد به سعاد  برسد، عدال  داشتتِ او واجب اس هر کس مي»يعني ؛ «بايد عدال  داش »

 ؛)مقدمه دوم(« خواهم به سعاد  برسممت مي»

 ؛)نتيجه(« اگر مت بخواهم به سعاد  برسم، عدال  داشتتِ مت واجب اس »يعني ؛ «بايد عدال  داشته باشم»پس 

يکـي از ، «بايـد اخلاقـي. »1با قوجه به بياب فوق، عبارقنـد از: ، ضرور  بالقياس بالغيرهاي نظريه مباني و مؤلفه

ي «بايـد»به صدور از فاعل بودبِ فعل قوجه دارد. بنابرايت، اگـر « بايد اخلاقي. »9. افراد ضرور  بالقياس بالغير اس 

را ميـاب « ضـرور  اخلاقـي»ايت نظريـه . 9 .آيدبه حساب نمي« بايد اخلاقي»به صدور از فاعل قوجه نداشته باشد، 

اصطلاح ضرور  بالغير در ايـت نظريـه، التفـا  بـه  .1. کند، نه مياب فعل و نتيجه آبفاعل و فعل اخلاقي قبييت مي

 استدلالي اس  که قوضيح آب به طور مفصل گذش .
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 نحو وجه قسـميهتشده که بدي، ذيل ضرور  بالقياس آورده فلسفه اخلاق در کتابي با عنواب، ايت نظريه

يـا ، «ضـرور  بالقيـاس و بـالغير»(. ولي براي ايت نظريـه، نـام 19، ص 1901شده اس  )معلمي، آب آشکار 

ب(؛ زيرا ضرور  بالقياس ميـاب فعـلِ فاعـل و نتيجـه،  1900نيز به کار رفته اس  )معلمي، « بالقياسِ بالغير»

پس در دروب خود ضـرور  بـالغيري را . باشدمي حالله مصباآي معلولِ ضرور  بالقياسي اس  که منسوب به 

ضـرور   -و معلـول  -الله مصـباحآيـ يعني نظريـه منسـوب بـه  -دربر گرفته اس  که حاکي از وجود عل 

 باشد.مي -بالقياس مياب فعلِ فاعل و نتيجه

 بررسي نظريه ضرورت بالقياسِ بالغير

هاي اخلاقـي و قواب به اخبـاري بـودب جملـهمي، نمونه از نتايجِ مثب  زيادي برخوردار اس . براي، ايت نظريه

ضرور ِ بالقياس در نظـر گرفتـه شـود، ، «بايد اخلاقي»گرايي اخلاقي اشاره کرد. در صورقي که معناي مطل 

گرايي اخلاقي هاي اخلاقي، مطل انگاري جملهجمله حاوي آب، قوصيفي و اخباري خواهد بود و نتيجه اخباري

. انگـاري اسـ گرايي و اخباريواق  ةگرايي لازممطل ، ز آب جه  حائز اهمي  اس  که اولا ايت قوجه ا. اس 

-101، ص 9، ج 1911)طباطبـائي، « بايد اخلاقـي»که به اعتباري بودب ، برخي از انديشمنداب مسلماب، ثانيا 

؛ جـوادي آملـي، 319 ، ص19، ج 1901اند )مطهري، هاي اخلاقي ملتزم شدهانگاري جملهيا به انشايي، (101

انگـاري اخلاقـي را اند و راهي جز مطل گرايي اخلاقي را نيز قوجيه نموده(، ناگزير مطل 91و  90، ص 1903

؛ مطهـري، 139، ص 11؛ همـاب، ج 11-11، ص 1؛ همـاب، ج 910، ص 1، ج 1993اند )طباطبـائي، نپيموده

انگاري بدوب هـيچ که اخباري(. درحالي11و  11-13، ص 1901؛ جوادي آملي، 311-393، ص 19، ج 1901

هاي شود و جملـهانگار قلقي ميشود و نظريه ضرور  بالقياسِ بالغير، اخباريگرايي را ملتزم ميمشکلي، مطل 

ولي با وجود محسـنا  ايـت نظريـه، ملاحظـاقي نيـز بـر آب وارد اسـ  کـه آب  .انگارداخلاقي را قوصيفي مي

 ب نظريه، به آب بپردازند.االله مدافعشاءقا اب، شوداشکال طرح ميملاحظا  در اينجا به صور  

 «بايد اخلاقي»اشکال اول: جامع افراد نبودن معناي 

ماننـد  -در مقدمـه اول« بايـد»در نظريه ضرور  بالقياسِ بالغير جام  افراد نيس ؛ زيرا معنـاي « بايد»معناي 

نظريه ياد شده، با قوجه بـه . مقدمه اول، فاعل مشخصي ندارددر « بايد»گيرد. را دربر نمي -بايد عدال  داش 

. اينکه از معناي ضرور  بالقياسِ بالغير برخوردار نيس ، آب را از حيطه بايـدهاي اخلاقـي خـارج کـرده اسـ 

، در مقدمـه اول« بايـد»اگـر . گيـردقرار مي« بايد اخلاقي»هاي حاوي جمله ةکه جمله اول نيز در زمردرحالي

ايت چيـزي ، در نتيجه اس « بايد»در مقدمه غير از « بايد»را داشته باشد، يعني « بايد اخلاقي»غير از معنايي 

را بـر جملـه « ج: بايد راس  بگـويم »به عبار  ديگر، نظريه مذکور، معناي جمله  غير از مغالطه لفظي نيس .

 :شـودصـور  مـيمعنـاي قضـايا، بديتبا قوجه به ، داند؛ زيرا سير استدلالمبتني مي« الف: بايد راس  گف »
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)مقدمـه اول و معنـاي جملـه « خواهد به قرب الهي برسد، راسـ  گفـتتِ او ضـرور  داردالف: اگر کسي مي»

اگر «. ج: راس  گفتتِ مت ضرور  دارد»)مقدمه دوم(؛ پس « خواهم به قرب الهي برسمب: مت مي»؛ «(الف»

زيـرا مقدمـه اول )يعنـي ؛ ته باشد، ايت نظريه جام  افـراد نيسـ جمله اول معناي ضرور  بالقياسِ بالغير نداش

« فعل اخلاقـي»گيرد؛ يعني ايت جمله داراي موضوع هاي اخلاقي قرار مينيز ذيل قعريف جمله«( الف»جمله 

هـاي اخلاقـي انديشمنداب فرااخلاق، ايت جملـه در زمـره جملـههمة بنابرايت، به نظر . اس « بايد»و محمول 

 هاي اخلاقي خارج بدانيم.ي وجود ندارد که ايت جمله را از ذيل جملهدليل. اس 

ولي اگر بر فرض محال، ايت جمله، اخلاقي . را اخلاقي نداند« بايد راس  گف »بعيد اس  کسي جمله 

کند قا نظريه بالقياسِ بالغير، آب جمله را دربر گيـرد؛ اس ، کفاي  مي« بايد»منظور نشود، هميت که حاوي 

اعم از اخلاقي ، در قمام جملا « بايد»کند که معناي صاحب نظريه ضرور  بالقياسِ بالغير قصريح ميزيرا 

 شود. صـاحب ايـت نظريـه، قنهـادر اينجا هم قکرار مي« بايد»معناي ، بنابرايت. يکساب اس  ،و غيراخلاقي

« بايد به سـعاد  رسـيد»د: مانن، داندمي« بايد»خارج از بحث معناي  جملا  حاوي مطلوب نهايي را قخصصا 

 (.991، ص 1901)معلمي، 

مقدمه الف نيز از مصادي  معناي ضرور  بالقياسِ بالغير اسـ . ولـي پـذيرش ايـت  ةبنا بر بياب فوق، جمل

از مصادي  معناي ضرور  بالقيـاسِ بـالغير ، الف ةگر جمله مقدماشود؛ زيرا نظريه، به قسلسل محال منجر مي

. آيد و محال اسـ مصادره به مطلوب پيش مي ،شودواب مقدمه خودش در نظر گرفته ميعنيا خودش به ،باشد

« بايـد» ديگري را در نظر بگيريد که آب جمله مقدمه ايت استدلال باشد، خـود حـاوي« بايدِ»اگر جمله حاوي 

. اج دارداس  و احتياج به جملة حاوي بايدِ ديگري دارد که آب جمله هم به جملـه حـاوي بايـد ديگـري احتيـ

 انجامد.طور قسلسل و به محال ميهميت

 «بايد اخلاقي»اشکال دوم: خلط جايگاه معناي 

از صـدور پس دهد که ايت استدلال نشاب مي -خواهممت نتيجه را مي -مقدمه دوم در استدلال نظريه بالقياسِ بالغير

)يعنـي مقدمـه دوم  ب و اختيـار قوسـط فاعـلقبل از انتخا، «بايد اخلاقي»که درحالي. شودانجام مي« بايد اخلاقي»

شود. به بياب ديگر، اگر فاعلي قصد انجام فعل اخلاقي را نداشته باشد و نخواهد به قرب الهـي يـا استدلال(، صادر مي

بنـابرايت، جايگـاه . حاصل شـده اسـ « بايد اخلاقي»زند و معناي نمي« بايد اخلاقي»نتيجه برسد، ضرري به صدور 

 باشد، نه نتيجه استدلال.در هماب مقدمه اول مي« لاقيبايد اخ»بحث 

 «بايد»اشکال سوم: نبودن بيان استدلال در معناي 

از استدلال و مقـدما  « بايد»نبايد در قبييت معناي ، روازايت. غير از ملاک ايجاد ايت معنا اس ، «بايد»معناي 

لحـا  کـرد. ايـت « بايد»  بالغير از معناي قشکيل ايت معنا بهره جس  و حيثي  استدلال را به صور  ضرور
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بـالغير بـودب را دال بـر  ،ديگـرسـوي داند و از را ضرور  بالقياسِ بالغير مي« بايد»معناي يک سو، نظريه، از 

. دخالـ  داده اسـ « بايد»يعني سير استدلال را در معناي . گيردوجود عل  براي رسيدب به نتيجه در نظر مي

کنـد کـه در بحـث مفـاد ايشاب قصريح مي، روازايت .«بايد»اس ، نه کيفي  قشکيل « بايد»اما غرض معناي 

قصـريح دارد ، همچنـيت. (999-999، ص 1901هستيم )معلمـي، « بايد»و « وجوب»بايد، ما به دنبال معناي 

کند که ينه خود استدلال. نتيجه استدلال نيز بياب م ،اس  نتيجه استدلالي اس  که قشکيل داده« بايد»مفاد 

مطرح کردب مقدمه و روند استدلال با ، ، ضرور  بالقياس بيت فعلِ فاعل و نتيجه اس . بنابرايت«بايد»معناي 

 بلکه نفـسِ، رسد؛ زيرا بحث در کيفي  حصول نتيجه نيس صحيح به نظر نمي« بايد»در معناي « بالغير»قيد 

بالقياس اس ، نه ضـرور ِ بالقيـاسِ بـالغير. البتـه  ضرور « بايد»معناي ، روازايت. اس « بايد»نتيجه، معناي 

بـه عبـار  ديگـر، فراينـد  را.« بايـد اخلاقـي»ناميد، نه معنـاي « نظريه بالقياسِ بالغير»قواب نام نظريه را مي

اي در نتيجه استدلال بـا معنـاي آب همعناي هر واژ، در غير ايت صور . دهداستدلال، معناي واژه را قغيير نمي

معناي وجود براي خدا هنگامي که وجود خـدا را از وجـود چيـزي ، عنواب مثالبه. مه متفاو  خواهد بوددر مقد

 اس . شتوروجود بالغير خواهد شد که بطلاب آب ، کنيماستنتاج مي

 «جمله»از مفاد « بايد»اشکال چهارم: تفکيک نشدن معناي 

دانـد )همـاب(، پـرداختت بـه معنـاي مـي« بايد»تت به معناي را پرداخ« بايد»با قوجه به اينکه ايت نظريه، بحث مفاد 

از « بايـد»رسد. بياب ذيل، قفکيـک نشـدب معنـاي ، ضروري به نظر مي«بايد»از جمله حاوي ، و قفکيک آب« بايد»

 کند.ميآشکار در ايت نظريه را « بايد»مفاد جمله حاوي 

اگر منظور ايت نظريه، هـر  .نيس « بايد»در معناي غير از مفاد جمله اس  و حيث صدور از فاعل ، «بايد»معناي 

نيز وجود دارد؛ زيرا اگر به حيثيـ   الله مصباحآي دهد، ايت حيثيث در نظريه فاعلي باشد که فعل اخلاقي را انجام مي

 ، ضرور  بيت فعل و نتيجـه«بايد»معناي : شودزماني که بياب مي. شودصدور از فاعل قوجه نشود، نتيجه حاصل نمي

اس ، به حيث صدور از فاعل نيز اشاره شده اس . اگر منظـور ايـت نظريـه، شـخص فـاعلي اسـ  کـه در جمـلا  

خـاص، ايـت شـخص  ةاي به آب شخص ندارد، بلکه با وجـود جملـاشاره« بايد»شود، معناي اخلاقي به آب اشاره مي

بايـد راسـ  »ماننـد . عـل هسـتند، عام و فاقد شخص فا«بايد اخلاقي»شود و حتي گاهي جملا  حاوي معلوم مي

ايت جمله با قوجه بـه قعريـف . ها را مخاطب قرار داده اس انساب، بلکه همة که اشاره به شخص خاصي ندارد« گف 

ي اسـ  «بايـد»غير از معنـاي « بايد»بنابرايت، مفاد جمله اخلاقي حاوي . جمله اخلاقي، در زمره جمله اخلاقي اس 

 د.که در جمله اخلاقي وجود دار

 اشکال پنجم: تناقض در نظريه

ايـت ضـرور  را  ،ديگرسوي از . را ضرور  مياب فعل و فاعل قحليل کند« بايد اخلاقي»ايت نظريه در صدد اس  قا 
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که از لحا  فلسفي، ضرورقي واقعي مياب فعـل و فاعـل وجـود نـدارد، مگـر اينکـه داند )نه جعلي(، درحاليواقعي مي

، در ايـت صـور . ديگر، يا بايد ضرور  اخلاقي، مياب فعل و نتيجـه دانسـته شـود ر باع ضرور  را اعتبار کنيم. به

ضرور  واقعي خواهد بود يا اينکه ضرور  اخلاقي مياب فعل و فاعل قصور شود و چوب چنيت ضرور  وجود نـدارد، 

م و هـم اينکـه آب را آب ضرور ، جعلي و اعتباري خواهد بود. امکاب ندارد هم ضرور  مياب فعل و فاعل قائل شـوي

کـه رابطـه امکـاني ،از انجام فعـلپيش قواب مياب فعل و فاعل واقعي بدانيم؛ زيرا به دليل وجود اختيار در انساب، نمي

بـراي دفـ  ايـت اشـکال بـود کـه ، به عبار  ديگر، نظريه ضرور  بالقيـاس بـالغير دارند، ضرورقي واقعي معتقد شد.

، ضرور  مياب فعـل و نتيجـه را الله مصباحآي اما نظريه . اب فعل و فاعل هستندضرور  ميانگر بايدهاي اخلاقي بي

ب موجـاقخـاذ نظريـه بالقيـاسِ بـالغير، ، (. طب  نظريه ضرور  بالقياس بـالغير991، ص 1901کند )معلمي، بياب مي

  :کننده ضرور  مياب فعل و فاعل باشد، عبار  ايشاب چنيت اس، بياب«بايد»شود که معناي مي

مطرح در نتيجه اس ، نه در مقدمه استدلال؛ زيرا ضـرور  « بايد»، آنچه در اخلاق و بايد و نبايدها مطرح اس »

در نتيجـه « بايـد»دهـد و الله مصـباح  را نشـاب مـيمطرح در مقدمه استدلال، رابطه مياب فعل و نتيجه ]نظريه آي 

در « بايـد»و « ضـرور »که دو رابطه متفاوقند، هـر چنـد روشت اس   .]نظريه استاد معلمي  رابطه بيت فاعل و فعل

 (.111-111)هماب، ص « در مقدمه استدلال، به دس  آمده و در واق  بالغير اس « ضرور »نتيجه از 

ضرور  بيت فعل و فاعل نيس ؛ زيرا ايـت نظريـه، قنهـا قيـدي را بـه فعـل اضـافه گر بيان، اما نظريه مورد بحث

کند ايـت فعـل قوسـط فاعـل دهد و بياب ميضرور  که فعل بود، رنگ و بوي فاعل مييعني به يک طر  ؛ کندمي

با قوجـه بـه » انجام گرفته اس ، نه آنکه يک طر  ضرور  را عوض کند. نظريه ضرور  بالقياس بالغير چنيت اس :

رور  مقدما  مذکور بايد گف : ضرور  بالقياس بيت فعل )ازحيـث فـي نفسـه( و نتيجـه، علـ  پيـدايش يـک ضـ

 (.19الف، ص  1900)معلمي، « بالقياس بيت فعل از حيث صدور از فاعل و نتيجه اس ...

فعـلِ »يک طر  ضـرور  ، الله مصباحآي در نظريه منسوب به : اگر مداف  نظريه ضرور  بالقياس بالغير بگويد

  ضـرور  عـوض شـده يـک طـر، بنابرايت. قبديل شده اس « فعلِ صادر از فاعل»بوده و الاب به « في حد نفسه

عنواب امـا همچنـاب نتيجـه بـه. کردباز اشکال باقي اس ؛ زيرا طر  ديگر ضرور  که نتيجه بود، بايد قغيير مي اس 

يک طر  ضرور  باقي مانده اس  و طر  ديگر ضرور  که فعل في نفسه بود، به فعـل از حيـث صـدور از فاعـل 

پاسـخ براي رسيدب بـه ، حل نکرده اس . استناد به استدلالايت قعويض مشکل طرفيت ضرور  را . قبديل شده اس 

به عبار  ديگر، ضرور  بالقياس بالغير در قبييت ضـرور  بـالغير  رسد.نيز طب  اشکال اول و دوم صحيح به نظر نمي

 را ضرور ِ بالقيـاس« بايد»معناي آب . اس « بايد»کند که مقدمه اول شامل به استدلالي قمسک مي، در نظريه خود

همـاب ، در نتيجـه« بايـد»داند. بايد قوجه داش  که در استدلال، مي -الله مصباحآي نظريه  -مياب فعل و نتيجه آب

 در مقدمه اس . اگر بايد در نتيجه غير از بايد در مقدمه باشد، استدلال صحيح نخواهد بود.« بايد»
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 هاتاشکال ششم: لغو بودنِ تفکيک حيثي

شـود؛ يعنـي قـا شود، موجب سيري نميقوجه  -يعني بما هو فعل )مثل خوردب( -«في حد نفسه»اگر به فعلِ 

قوانـد رو، نميشود. ازايتنداشته باشد، موجب سيري نمي« صدور از فاعل»کسي فعلي را انجام ندهد و حيثي  

صـادر »ز به فعـلِ نظريه بالقياسِ بالغير در مقدمه استدلال خود ني، بنابرايت. عنواب مقدمه استدلال قرار گيردبه

يعني در مقدمه، کلي  فاعـل موضـوع ؛ اما قمايز مقدمه با نتيجه در کلي  و جزئي  اس  .قوجه دارد« از فاعل

رو، قفکيـک دو حيثيـث بـراي ايـت شود. ازايتاما در نتيجه استدلال به شخص فاعل التفا  مي، گيردقرار مي

قـواب قواب از سه جنبه نگريس ، طبيع  فعل را نيز ميمينظريه کار لغوي اس . به بياب ديگر، هر طبيعتي را 

مورد « به شر  لاي صدور از فاعل»يا « لابه شر  صدور از فاعل»يا ، «به شر  صدور از فاعل»از سه جنبة 

بـه »اما قنها در يک صور  منتج به نتيجه )مانند سيري در مثال فوق( خواهـد بـود و آب هـم . قوجه قرار داد

 باشد.مي« اعلشر  صدور از ف

 گيرينتيجه

، رسد. ثانيـا هاي مطرح شده بر نظريه ضرور  بالقياسِ بالغير، ايت نظريه قابل دفاع به نظر نميبا قوجه به اشکال، اولا 

کنـد و نيز به صدور از فاعل اشاره دارد؛ زيرا ايشاب ضرور  بـيت فعـل و نتيجـه را مطـرح مـي الله مصباحآي نظريه 

قبيـيت نشـدب ضـرور   - الله مصباحآي طرح بر نظريه ماشکال . کندسر بزند، نتيجه را حاصل مي فعلي که از فاعل

بـه دو بيـابِ  -که دغدغه صاحب نظريه ضرور  بالقياسِ بالغير اس  و در آب نظريه نيز حل نشد -مياب فاعل و فعل

 رسد.ذيل، قابل دف  به نظر مي

، «بايد اخلاقـي»هاي حاوي جمله. ر، معناي باطني نيز داشته باشداي علاوه بر ظاهممکت اس  جمله، نکهاياول 

. کنـددهند که نسب ِ فعل اخلاقي بـا نتيجـه آب را قبيـيت مـي، باطت خود را نشاب مي«بايد اخلاقي»به قرينه وجود 

ايـت اسـ  کـه ، قواب رد کردديگر، آنچه روشت اس  و نمي ر باعها بسنده کرد. به نبايد به ظهور ايت جمله، روازايت

نيز حاکي از رابطه ضروري بيت دو طر  اسـ  و روشـت اسـ  کـه « ضرور »معناي . معناي ضرور  دارد« بايد»

کند که طر  ديگـر ايـت ضـرور  يا جمله، بياب نمي« بايد»ولي ظاهر معناي . اس « فعل»طر  ايت ضرور   يک

قواب فهميد کـه طـر  ديگـر ايـت بودب جمله و ... مي بلکه با دق  در جمله و قوجه به اخلاقي، فاعل اس  نيز حتما 

رابطه، نتيجه اس  و اينکه در ظاهر جمله به فاعل اشاره شده اس ، به سبب آب اس  که هـر فعلـي بـه شـرطي بـه 

 رسد که از فاعل صادر شود.نتيجه مي

امـا . فعل و نتيجه اسـ  ، ضرور  بالقياس مياب«بايد اخلاقي»کنيم. معناي دوم، معناي فاعل را از فعل اخذ مي

ضرور  بالقياس ميـاب فعـلِ فاعـل و نتيجـه خواهـد بـود. بـه ، روازايت. هر فعلي بدوب فاعل، انجام نخواهد پذيرف 

اگر حيثي  صدور از فاعل بـراي آب در نظـر . کندديگر، ايشاب ضرور  بالقياس بيت فعل و نتيجه را مطرح مي ر باع



  57 «الزام اخلاقي»تبيين و بررسي نظريه ضرورتِ بالقياسِ بالغير در معناشناسي 

براي طر  ضـرور  واقـ  « بايد اخلاقي»ظهور فاعل در جمله حاوي ، بنابرايت .دگرفته نشود، به نتيجه نخواهد رسي

 شدب نيس ، بلکه براي رسيدب فعل به نتيجه اس .

اما فعل را بـر اسـاس الزامـي کـه وارد شـده  ،شود که ممکت اس  فاعل، قوجهي به نتيجه نداشته باشدگفته اگر 

 چنيت مواردي چگونه متصورَ اس ؟اس ، انجام دهد، پس رابطه مياب فعل و نتيجه در 

اي را امـا بـالاخره وي نتيجـه، ممکت اس  فاعل مختار به نتيجه واقعي التفا  نداشته باشـدبايد گف : پاسخ در 

دهد. يعني هـيچ فعـلِ فاعـل مختـاري بـدوب دهد، سپس فعل را انجام ميکند و آب را عل  غايي قرار ميقصور مي

عنواب مصـداق هـد  فاعـل، بـه، رو(. ازايـت119، ص 9، ج 1933)مصباح يزدي،  هد  امکاب ندارد که انجام شود

 شود.اي که از ضرور  بالقياس اخذ ميگيرد، نتيجهنتيجه قرار مي
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